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  تحجر و جمودگرايي گرايي، خرافه در )ره(عملي امام خميني سيره نظري و
  

  1مرتضي تهامي دكتر 
  

  چكيده
هايي  توانايي اكتسابيانسان از نظر . از آن انسان است  "خليفه اللهي"مقام ؛ اشرف آنان است انسان در ميان مخلوقات خداوند،

قوه ادراكه است . صل مميزه انسان از ديگر مخلوقات در قوه ادراك و نيروي عقل استف. تواند از فرشتگان هم بالاتر رود دارد كه مي
اگر نيروي ادراكي انسان گرفته شود ديگر اشرف مخلوقات نيست و  .ببرد "اسفل سافلين" يا و "اعلي عليين "تواند به كه انسان را مي

 اي كه جامعه .ر جامعه ناشي از ضعف عقل و علم و دانش استمĤبي د و تقدس تحجر ، بروز و رواج خرافه .نوعي حيوان خواهد بود
رشد قوه عقلاني  عقل و جهل دو جنبه مقابل يكديگرند؛. رود  گرايي و علم نمي ديگر دنبال دانايي ،است "خيالاتي"و  "خوار پخته"

كندروي و تعبيرات  ،جمود .ر پي داردد خرافه را جمود و ،غلبه جهل هم؛ آورد دانش را مي ها و علم و رشد فضيلت ، بر مباني صحيح
پيشرفت "جمودگرا مرتجع است و عليه . دهد و فرد جامدالفكر از هرچه نو است متنفر است ظاهرگرايانه و سطحي را رواج مي

 و استگرا دارد كه نوعي جهالت  تجددگرايي است كه تعبيرات روشنفكرمĤبانه و زمان ،در مقابل اين طرز تفكر .كند مبارزه مي "زمان
 امامحضرت . كند  مبارزه مي "انحراف زمان" مصلح است كه عليه ،در اين ميان .كند ابله ميقم "سنت" با گيرد و زمان را معيار مي

شجاعت  مصلحي بود كه با تكيه بر اصول اسلام و با درك زمان و نيز با تكيه بر اصول اخلاقي و تهذيب نفس و با) ره(خميني
 تقدس، تحجر، جمود، ،خرافه ،در تفكر امام. را تشكيل داد و تعاليم اسلامي را در جامعه پياده كرد حكومت اسلامي ،خاص خود

حصارهاي جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زلال اسلام  ]بايد: [فرمود امام مي. راهي نداشت ...سياست ماكياوليستي و تجدد،
  .برسيم )ص(ناب محمدي

  :توان به شرح زير بيان كرد را از نظر امام مي... و ، متحجر گراخرافه و جمود هاي افراد ويژگي
جاهل متنسك و عالم متهتك، دور از مبارزه و جهاد، ظاهرگرا و  گير، نشين و گوشه عزلت و بزدل، ، ترسو)منافق(مقدس مĤب، دورو

گرا و  ، تجمل طلب رفاه انتقادناپذيري،عدم تحمل مخالفان و  عدم توجه به نقش زمان و مكان در اجتهاد، روشنفكرمĤب، نگر، سطحي
  .بين نگر و كوته جزئي عمق، سواد و بي بي علم ستيز، گرا و مطلق انديش، جزم قرار دادن فرع به جاي اصل، طلب، راحت

  مĤبي مقدس و تجدد، تحجر جمود، ،خرافه جهل، عقل و انسان، ،)ره(خميني امام: واژگان كليدي
  

  مقدمه 
  : شوند ا يك دسته بندي كلي نماييم، به چهار دسته تقسيم مياگر مخلوقات خداوند ر

  .انسان -4حيوان و  -3نبات  -2جماد  -1
هاي سه دسـته قبلـي را    هايي دارند؛ تنها انسان است كه همه ويژگي ها، ويژگي هر يك از اين گروه يا دسته

فطرت االله التـي فطـر   : كند فطرت ياد ميتري است كه قرآن كريم از آن به  ؛ بعلاوه داراي جنبه تكامل يافته دارد

                                                            
 تهران معلم تربيت دانشگاه علمي هيات عضو -1
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تـر   تـر و كمـال يافتـه    تر و بارورتر شـود انسـان متعـالي    فطرت انسان هر چه شكوفا). 30آيه  ، روم(الناس عليها
  :تواند در دو مسير حركت كند و استعدادهاي خود را به منصه ظهور برساند انسان با توانايي خود مي. شود مي
  سب كمالات و معرفت الهي و نزديك شدن به ذات اقدس الهي؛، در جهت ك سير طولي -1
هاي خود در جهت ابداع و ايجاد چيزهاي نو به  ، بروز استعداد و توانايي ، در جهت اجتماعي سير افقي -2

  .برداري مطلوب از آن با هدف تنعم بهتر از نعم الهي و عبادت و بندگي منظور تسلط بيشتر بر طبيعت و بهره
تواند علم و دانش بياموزد و دايره بينش خود را توسـعه دهـد و نيـز     استفاده از قوه ادراك خود ميانسان با 

اگر انسان از اين موهبت توانـايي واسـتعداد خـود    . پايه ايمان خود را كه ريشه در فطرت دارد رو به كمال ببرد
گردد؛ خـروج از دايـره انسـانيت،     ارج ميكار نبندد، از دايره انسانيت خ نتواند بهره ببرد و يا در مسير صحيح به

  .نزول و قرار گرفتن در دسته حيوانيت خواهد بود
  

  بيان مسئله 
هـاي ناپسـند و غيرانسـاني و     دهد كه در جوامع مختلف و در گذر زمان، انديشـه  نگاهي به تاريخ نشان مي

ها جزئـي جداناپـذير از    انديشه انسان يعني رشد و تعالي و يا نابخردي. اند هاي متعالي توأماً رواج داشته انديشه
» خرافه گرايي، تحجر و جمـود «از جمله ضعف و يا كجروي انديشه جوامع انساني، . جامعه انساني بوده است

بحث اين است كه اين . اند و ماهيتي يكسان دارند ها از يك جنس همه اين مؤلفّه. و مصاديقي از اين گونه است
انسـان بـه   . ، فطـرت اسـت   يابند؟ گفتيم وجه مميزه انسان از ساير مخلوقات يها چرا و چگونه رواج م كجروي

. تواند فطرت خود را تعالي دهد و دايره بينش و گرايش خود را رو به كمال ببـرد   ياري نيروي ادراك خود مي
الي هـاي متع ـ  ها و مطلوب شود كه انسان به مسئوليت خود عمل كند و سطح خواست اين تعالي زماني ميسر مي

اگـر  . اسـت » جـو  خـواه، و ارزش  ، عدالت طلب آرمانخواه، كمال«به حكم فطرت، انسان موجودي . را دنبال كند
ها و فضايل را در حد توان و بضاعت علمي خود محقق كند درجهت جايگاه حقيقي و رو بـه   انسان اين ارزش

يره فطرت خارج شـده و در دام خرافـه و   ها توجه نكند، از دا انساني كه به اين ارزش. تعالي گام برداشته است
  .شود زيرا، آنجا كه عقل و منطق تعطيل باشد خرافه و جهل حاكم مي. جمود و تحجر خواهد افتاد

هـاي غيرقابـل جبـران بـه بـار آورده       هاي تاريخي نشان داده است كه جدايي علم و ايمان، خسارت تجربه«
با دور افتادن علـم از  . ماند در روشنايي علم از خرافات دور مي ؛ ايمان ايمان را در پرتو علم بايد شناخت. است
آنجـا  . شـود  ، ايمان به جمود و تعصب كور و با شدت دور خود چرخيدن و راه به جايي نبردن تبديل مي ايمان

اش را در  شـود در دسـت منافقـان زيـرك كـه نمونـه       اي مي ، ايمان مؤمنان نادان وسيله كه علم و معرفت نيست
بينـي   اي بـر جهـان   مطهري، مقدمـه (» بينيم هاي بعد به اشكال مختلف ديده و مي صدر اسلام و در دوره خوارج
هـاي مختلـف بـه مسـئله خرافـه و       مـرد تـاريخ در زمـان    آن بـزرگ ) ره(حضرت امام خميني). 25، ص اسلامي
مقابله با آن را گوشزد  ها و گونه انديشه مĤبي به عنوان معضل ديني و اجتماعي پرداخته است و خطر اين مقدس

  .پردازيم ، كه ما در اين مقاله به بررسي ابعاد مختلف آن ازديدگاه امام مي نموده است
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  .اي انجام شده است اين تحقيق به روش كتابخانه :روش مطالعه 
  
  ها يافته

  .اي كم و بيش و به شكل و روش خاص نمود دارد ، جمود و تحجر، در هر جامعه خرافه -1
 .يابد علم و ايمان با هم توأم نباشد، جمود و تعصب و تحجر و خرافه رواج ميهر جا كه  -2
 .شود اگر تربيت صحيح و تهذيب نفس نباشد، انسان عالم هم دچار تحجر و يا خرافه مي -3
گرايي خاص طبقه عوام نيست، بلكه افراد تحصيل كرده و مسئول نيز بـه جهـت نيـاز بـه تأييـد و       خرافه -4

 .ج خرافه هستندمĤبي، عامل روا تقدس
  است... عدم درك صحيح از زمان و مكان و ضعف بصيرت، عامل رواج خرافه، تحجر و  -5

  
 عقل و جهل

  :گويد مولوي مي. او سرشتي ملكوتي و مادي دارد. انسان جانشين و خليفه خدا در روي زمين است 
  دردانه ايم ز گـل                  نيمـي لب دريـا و نيمـي ايم ز آب و نيـم نيـم

مولوي . هاي انسان است انسان به نيروي تفكر و تعقل مجهز است؛ اين نيرو، عامل رشد و شكوفايي استعداد
  :كند جايگاه انديشه را چنين بيان مي

  اي اي                      مابقـي تو استـخوان و ريـشه اي بـرادر تـو همـه انـديـشه
  ور بود خـاري تو هيمه گلخـني           گر گـل است انديشه تو گلشـني         

و ... خدا به بندگانش چيزي بهتر از عقل نبخشـيده اسـت   «: فرموده است) ص(در اهميت عقل، رسول خدا
  ).14، ص1اصول كافي، ج(» خدا پيغمبر و رسول را جز براي تكميل عقل مبعوث نسازد

و حتـي  ) چهارپايـان (كنند، به انعام  ستفاده نميخداوند در قرآن كريم از كساني كه از اين نيروي خدادادي ا
  ).179:اعراف(»و اولئك كالانعام بل هم اضل... لهم قلوب لا يفقهون بها «: كند بدتر از آن تعبير مي
هـا خردمنـدي اسـت و     ؛ بهترين توانگري»ان اغني العقل، و اكبر الفقر الحمق«: فرمايند مي) ع(حضرت علي

  ).38و  37حكمت(ي است ها نادان بزرگترين نيازمندي
كننـد، بـه آنهـا راه     اما خداوند به كساني كه از نيرو و توانايي خود در راه شناخت معارف الهي استفاده مـي 

كنند ما راههـاي   آنان كه در راه ما كوشش مي). 69:عنكبوت(و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«: دهد نشان مي
  . »نمايانيم مي خود را به آنها

تواند راه حق و عـدالت را طـي    ، او حاكم بر سرنوشت خويش است، مي د به انسان اختيار داده استخداون
مـا راه را بـدو   «. اختيـار بـا اوسـت   . به اعلي عليين يا به اسفل سافلين برسد. كند يا به راه شر و نادرست برود

  ).4 :انسان(»نموديم يا سپاسگزار خواهد بود يا ناسپاسگزار
آيد  كند و به حالت لختي و سستي و زبوني در مي ها بشود خود را رها مي ندازه كه تسليم ميلانسان به هر ا

كشاند، و آنجا كه به  گيرد كه او را به اين سو و آن سوي مي و سرنوشتش در دست يك نيروي خارجي قرار مي
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نمايـد و   قطـع مـي   كند و نفوذهـاي خـارجي را   شود نيروهاي خويش را جمع و جور مي عقل و اراده متكي مي
بينـي اسـلامي،    اي بـر جهـان   مطهري، مقدمه(آيد  اي مستقل در مي سازد و به صورت جزيره خويشتن را آزاد مي

  ).262ص
براي اينكه انسان عقل و اراده خود را در جهت تعالي و رشد به كار ببرد، قرآن او را به تفكـر و تعمـق در   

  :كند هدايت ميها  آفاق و انفس و مطالعه در سرنوشت انسان
  ها و زمين چيست؟ بگو بنگريد كه در آسمان). 101:يونس(قل انظروا ماذا في السموات و الارض * 
هـاي خـود را    به زودي نشانه). 53:فصلت(سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق* 
  .برايشان روشن گردد كه او خود حق است هايشان به ايشان خواهيم نمود تا و در دل] ي گوناگون[ها در افق
بگـو در  ). 42:روم(قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل و كان اكثـرهم مشـركين   * 

  شان مشرك بودند چگونه بوده است؟ تر بيش] و[زمين بگرديد و بنگريد فرجام آن كساني كه پيشتر بودند 
باشد و دچار گمراهي و انحراف نگردد، از عمل در موارد زيـر منـع    انديشه دور براي آنكه بشر از خطا در

  :شده است
 -5پيـروي از گذشـتگان    -4شخصـيت گرايـي    -3تكيه بر ظن و گمان  -2پيروي از ميل و هواي نفساني  -1

  .جزم انديشي و شتابزدگي
هاي انديشه  زشگاهانديشي، دوري از خطاها و لغ پس در مقوله شناخت، تكيه بر مباني شناخت و در درست

 "كالانعام"اگر انسان در امور زندگي فردي و اجتماعي از عقل بهره نبرد، به تعببير قرآن . لازم و ضروري است
كننـد؛   انديشـي را رعايـت نمـي    برند ولي ضوابط و قواعد درست برخي هستند كه از عقل خود بهره مي. است 

ها هم نه به مباني شناخت و نه  گروهي از انسان. خواهند افتاد اينان در دام جهل و ناداني و يا گمراهي و خرافه
انديشي توجه دارند و اصلاً مسئوليت فردي و اجتماعي برايشان مفهومي ندارد؛ جريـان ثـابتي    به اصول درست

اينان مصداق اين حـديث رسـول   . اند توجه در زندگي براي خود دارند و به خوب و بد اجتماع و مسائل آن بي
كسي كه صبح كند و به امـور  . »من اصبح لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم«: فرمايد هستند كه مي) ص(اكرم

  :گويد سعدي مي). 18، باب11وسائل الشيعه، ج(مسلمين اهتمام نورزد مسلمان نيست
بينـي كـه نابينا و چـاه اسـت           اگـر خـامـوش بنـشيـني گنـاه اسـت چو مي  

اعتنايي  خرافه و جمود و تحجر ناشي از تعطيلي عقل و خرد و سكون و ركود فكري و بي و بايد گفت كه 
  .مومنان مغاير است "مبارزه"و "عزتمندي"و  "نفي سبيل"ها با قاعده  است و اين

مومنان براي كافران ] زيان[خداوند هرگز بر » ولن يجعل االله للكافرين علي المومنين سبيلا«: اصل نفي سبيل
  ).141: ءنسا(قرار نداده است] سلطيت[راه 

سربلندي يكسره از آن  خواهد، هر كسي سر بلندي مي» من كان يريد العزه فله العزه جميعا«: اصل عزّتمندي
  .خداست

  ).244:بقره (و در راه خدا كارزار كنيد » و قاتلوا في سبيل االله«: اصل مبارزه
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  خرافه
، خرافات است و مشهور آن است كـه بـه هـر سـخن      خرافه جمعِ. خرافه سخن جذابِ نمكينِ دروغ است

: در فرهنـگ دهخـدا، خرافـات چنـين بيـان شـده اسـت       ). 152، ص1388ذاكـري،  (شود باطلي خرافه گفته مي
،  ، ترهات، موهومات، افسـانه  سخنان نامربوط. آيند باشند ، سخنان بيهوده و پريشان كه خوش هاي شب حكايت«

  . »اساس بنيان و بي ، عقيده باطل و بي اي كه اصل ندارد، عقيده خرافي فسانهحديث دروغ، كلام باطل و ا
اعتبـار پنداشـتن نسـبت و     خرافات همانا ناديده گـرفتن و بـي  «: گويد  در مورد خرافه مي انگرسولروبرت 

  ).119، ص1388همايون مصباح، (»ها است ، با نتايج و معلول روابط حقيقي ميان اسباب و علل
وقتي انسان بيشـتر  . ، هميشه دنبال پي بردن به رازهاي هستي و دانستن است توجه به ويژگي خودانسان با 

هـا و اطلاعـات و    ميـزان دانسـتني  . كنـد  ، نحوه زندگي او تغيير مـي  ، يعني جهان و انسان را بيشتر بشناسد بداند
دانسـتن از سـه طريـق ميسـر     پي بردن به رازها و . كند گردش آن، چهره جامعه و روحيات انسان را عوض مي

  .توسل به خرافه، بيشتر در دوران اوليه زندگي بشر -3بينش تجربي  -2بينش شهودي  -1:است 
، يعنـي روابـط حقيقـي ميـان      ها رعايت نگـردد  ، رفتارها و شناخت اما وقتي رابطه علت و معلول در باورها

خرافه آن چيزي است كـه ريشـه   . گيرد  فه شكل مي، خرا ها ناديده انگاشته شود اسباب و علل با نتايج و معلول
پـذيري بـه دور اسـت و عامـل از بـين بـردن حـس         خرافه از عقل و منطـق و اسـتدلال  . در عقل و شرع ندارد

،  گرا انسان خرافه. كند ، كندوكاو و جستجوگري است، و اصل نوآوري و خلاقيت را در انسان كور مي مسئوليت
  .نگر و ظاهربينانه است ، سطحي هاي او مقلدانه رفتار. راي احساس بيهودگي استپرور و دا ، تن انساني خمود

پرستي، سـر كتـاب   )نيا(بيني، گذشته بيني، فال بيني، كف طالع«: اند از  خرافات انواع مختلفي دارد كه عبارت 
  .»...بيني، وعده ظهور امام زمان دادن، ديدار با امام زمان و ، خط بيني باز كردن، چهره

گـري   ، وعده اغواسازي و خرافه بر اساس قرآن كريم، شيطان از آن پس كه از اطاعت خداوند سرپيچي كرد
  ).119 :نسا (»آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاي دور و دراز خواهم كرد«: ها را داد ميان انسان

در زمـين  ] هانشـان را هـم گنا [، مـن   پروردگارا، به سبب آنكه مرا گمـراه سـاختي  «: در آيه ديگر آمده است
  ). 39 :حجر (»آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت برايشان مي

  :در چند جاي ديگر در قرآن كريم بحث خرافه آمده است
اگر مرا به كم خردي نسـبت ندهيـد   «: گفت] حضرت يعقوب[، پدر ايشان شد] مصر[و چون كاروان رهسپار* 

  ).94 :يوسف (»شنوم بوي يوسف را مي
  ).41 :مائده (كنند كلمات را از جاي خود دگرگون مي. الكَلم من بعد مواضعهيحرفون * 
  ).15 :قلم (هاي پيشينيان است افسانه: شود گويد  هنگامي كه آيات ما بر او خوانده مي* 
  ).27:حديد(كه از پيش خود در آوردند ما آن را بر ايشان مقرر نكرديم ) رهبانيت(ترك دنيايي* 

،  ، مشـكلات اقتصـادي   ، نـاداني و نـاتواني   دلـي، جهـل   ، سـاده  ، پندارگرايي ، وهم بافي ند خيالهايي مان مولفّه
  :دهيم ها را توضيح مي برخي از اين عامل. هاي ترويج خرافه هستند از عامل... غيرمهذب بودن، و

  

  ها تكيه بر شنيده) 1
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) ع(حضـرت علـي  . لازم را نمـود  خرافه به حق و حقيقت بسيار شبيه است و بايد در تفكيك اين دو دقت
، چون مرز ميان حق و باطل بسيار بـه هـم نزديـك     اي بپذير اي باور مكن و آنچه ديده آنچه شنيده«: فرمايد  مي

  ).104، ص1388عظيمي، (»است
  

  هاي اقتصادي  انگيزه) 2
كننـد   ، كوشـش مـي   افـه ، از طريق رواج خر هايي كه به دنبال منافع اقتصادي هستند ها يا گروه ، سازمان افراد

جريان حديث ابوهريره در مورد خريد پياز عكـه  . كالاي خود را بفروشند و منافع اقتصادي بيشتري كسب كنند
، باوري شايع شد كه سـه سـيگار را    در گرماگرم جنگ جهاني اول«: نمونه ديگر. اي از رواج خرافه است نمونه

منشأ اين حكايت كشته شدن سربازي بود كه در جبهه . مرد ؛ چون نفر سوم خواهد نبايد با يك كبريت آتش زد
سيگار خود را با همان كبريتي روشن كرده بود كه دو نفر قبل سيگار خود را روشن كرده بودنـد؛ بعـداً معلـوم    
شــد ايــن داســتان را يــك تــاجر كبريــت فــروش ميــان مــردم شــهرت داده بــود تــا جــنس خــود را بيشــتر   

  ).221، ص1388جمشيدي، (»بفروشد
  

  دشمنان) 3
، آنان براي منافع خودشان و تقويت پايگاهشان در داخل كشور،  از زماني كه پاي خارجيان به ايران باز شد 

،  رواج اعتيـاد . هاي مختلف در صدد ايجاد انحراف در عقيده مردم، تفرقه و تضعيف كشور بـر آمدنـد   به روش
از اقـدامات آنهـا    اديانيه در پاكستان، و شـيخيه در عـراق  گري، ق ، وهابيت، صوفي ، بهائيت رواج عقايد بابيگري

تبليـغ عقايـد و مـذاهب    «:دستور العمل انگلـيس بـه جاسوسـان خـود در منـاطق اسـلامي چنـين بـود         . است
اي كه تبليغ پـس از ارزيـابي    ريزي آگاهانه و منظم، به گونه درآوردي و ساختگي در مناطق اسلامي با برنامه من

، 1365مجلـه حـوزه،   (»گدار به آب نبايـد زد  كري در اقشار مردم صورت گيرد و خلاصه بيهاي مساعد ف زمينه
پيروزي انقلاب اسلامي و هراسي كه جامعه استكبار از اين پيروزي دارد موجب شـد كـه بـه انحـاء     ). 106ص

اند تلاش  مختلف با انقلاب اسلامي مبارزه كنند، و در گسترش خرافه و حمايت از كساني است كه عامل خرافه
، فرهنگ  كرديم يكي از موضوعاتي كه بايد روي آن كار مي«: يكي از مقامات سازمان سيا گفته است. بيشتر كنند

هاي مالي از برخي سـخنان و مـداحان و برگزاركننـدگان ايـن      ما بايد با حمايت. عاشورا و شهادت طلبي است
ــه مراســم ــه وجــود مــي  گون را يــك گــروه جاهــل و خرافــي معرفــي  آورديــم و شــيعه  ، مســائل انحرافــي ب

زنـي توسـط اسـتكبار از     توزيع گسترده فيلم و سـي دي مربـوط بـه قمـه    ). 167، ص1388ذاكري، (»كرديم مي
  .هاي ديگر است نمونه

  

  دولتها) 4
در اين حالت اسـت كـه   . كنند به آن لباس رسمي بپوشانند پذيرند و كوشش مي ها پويايي دين را نمي دولت

فرعـون  . هـا و پادشـاهان از ديـن اسـت     تاريخ پر از سوء اسـتفاده دولـت  . رسند هاي خود مي فها به هد دولت
در دوره . من به خواست اهورامزدا شاهنشـاه هسـتم  : گويد داريوش در كتيبه خود مي. انا ربكم الاعلي: گفت مي

از ديـن، شـعور عمـومي    با سوء اسـتفاده  . كند شود و جلوه آسماني پيدا مي ، شاه سايه خدا مي)ها پهلوي(جديد
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ها بـه   ها و مطامع دولت شود و زمينه مناسب براي پياده شدن خواسته ناديده انگاشته شده، خردورزي سست مي
  .آيد وجود مي

  

  تعبير نادرست از دين و ائمه اطهار) 5
گرمي وعـاظ بـه منظـور كسـب     بـازار  همانند غلوگويي، نسبت دادن كارهاي شگفت انگيز به ائمـه اطهـار،  

هاي شعاري و بيان ظواهر دين، شيوع انديشـه ارتبـاط بـا     و يا رقابت با ديگران، تكيه بر روش تر بيشوليت مقب
داشـته  ) ع(، انتسـاب بـه حضـرت علـي     تحقير عمل، يعني اينكه شيعه باشدامام زمان و يا خواب ديدن ايشان، 

   .دهد مهم نيست انجام ميباشد، و اسمش در رديف عزاداران حسيني باشد، ولي عمل چه باشد چه كاري 
  

  تحجر و جمود
يكي از معاني باب تفعل صيرورت در آمدن به يـك حالـت   . است "حجر"تحجر مصدر باب تفَعَل از ماده 

گردد؛ يعني در آمدن به حالت تحجر و رفتن به سوي ويژگـي   است و تحجر ظاهراً در همين معني استعمال مي
،  مقابـل تحجـر  ). 87، ص1381لولـويي،  (ناپـذيري اسـت   انعطـاف  و خاصيت سنگ كه همان جمود، سكون، و

اي  هاي نـوين را بـه گونـه    كند و يا داده نوآوري و خلاقيت است؛ وقتي ذهن از پذيرش افكار نو خودداري مي
گوييم ذهن، حيـات و تكـاپوي خـود را از دسـت داده و ماننـد       ، در اين حالت مي نمايد واپسگرايانه تحليل مي

شناسي  اين حالت را در روان. كند و نه رشدي براي او قابل تصور است نه چيزي در آن نفوذ مي سنگي شده كه
  ). حسيني، سايت باشگاه انديشه(نامند مي "تحجر"

كند و نـه در برابـر آراء و    ذهن ايستا و ساكن، از نوآوري و ابداع به دور است؛ چون نه با زمان حركت مي
زنـد و   اي را بپذيرد بر معيار ثابت ذهن خود محك مـي  اگر هم انديشه. دهد يهاي جديد انعطاف نشان م انديشه

تحجر يـك ناهنجـاري   . كند پس در برابر هر گونه آراي جديد و افكار مخالف مقاومت ايجاد مي. كند غربال مي
،  نـدارد  فرد معتاد در تعالي و پيشرفت جامعه نه تنها نقش. طور كه اعتياد ناهنجاري است همان. اجتماعي است

هرچه جايگـاه  . رسان است معتاد با توجه به جايگاهي كه در جامعه دارد آسيب. بلكه عامل و مانع آن هم است
متحجـر، گيرايـي   . طوراسـت  فرد متحجر هم همـين . خواهد بود تر بيشاجتماعي او بالاتر باشد ميزان آسيب او 

كند؛ چون ذهن او از تبادل و تعامل برخوردار  هاي مخالف را ندارد، با زمان حركت نمي ذهن و پذيرش انديشه
اي است بسيار قديمي كه از وسايل و تجهيزات قديمي و مواد اوليه ثابـت و   ذهن متحجر مانند كارخانه. نيست

گيـرد و   بنابراين محصول اين كارخانه از نظر كمي و كيفي در حد پايين و نازل قرار مي.  كند گذشته استفاده مي
شـود كـه او بـراي افكـار      خطر متحجر وقتي افزون مي. ت از گردونه نظام توليدي حذف شودهر آن ممكن اس
افتد و فـرد خـود را    در حوزه دين اتفاق مي تر بيشگونه موارد  اين. مانده خود قداست قائل باشد ثابت و واپس

ه كه در عمـل ناسـازگار   وقتي تحجر با تقدس توأم شود، آن موقع هر فكر و عقيد. داند نماي دين مي آيينه تمام
  . گردد با انديشه و عمل اوست متهم به كفر و ارتداد و شرك و التقاط مي

دو دسته پشت مـرا شكسـتند عـالم    ": فرمايد هاي جاهل آن اندازه است كه رسول خدا مي مĤب خطر مقدس
هـا   مـĤب  سشهيد مطهري در وصف مقـد ). 140، ص شهيد مطهري، جاذبه و دافعه(مĤب لاابالي و جاهل مقدس
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. تر و مضـرتر هسـتند   اي براي جامعه خطرناك متدينان منحرف و كج سليقه خشكه مقدس از هر طبقه: گويد مي
و   ها، كشتارها ترين جنگ رحمانه دهد كه بي تاريخ نشان مي. ترند تر و وحشتناك ها ديگر از هر سبع خطرناك اين

هـا را اينهـا انجـام     نشناسـي  بزرگتـرين نمـك  . مقدسان صورت گرفتـه اسـت   ها به وسيله خشكه زجر و شكنجه
، 1379مطهري، (»هاي خوارج، حتي فاجعه كربلا ساخته دست اين طبقه است ، جنگ هاي صليبي جنگ. دهند مي
  ). 74-75ص

هاي الهي را  هاي مختلف رواج داشته و معارف اسلامي و انديشه در تاريخ اسلامي، جمود و تحجر به شكل
گرچه اين جريانات نتوانستد در برابر معارف عميق الهـي و اسـلامي مقاومـت كننـد و     ا. به چالش كشيده است

جريانـات جمـود و   . ها به دست آورند، ولي افكار و آثار آنان در جامعه وجـود دارد  جايگاه معتبري در انديشه
هاي كلامي  بحثمنشا اين جريانات . »گري ، و اخباري گري ، اشعري گري خارجي«: اند از  تحجر تاريخي عبارت

اي از اينان معتزله ناميده شدند كـه طرفـدار عـدل و     دسته. بود كه از حدود نيمه اول قرن دوم هجري رشد كرد
اشاعره جايگاهي براي عقـل قائـل نبودنـد و    . دسته ديگر اشاعره كه طرفدار جبر و اضطرار شدند. اختيار بودند

از قـرن  (اخبـاريون . اينـان ديـن را از تعقّـل جـدا كردنـد     . گفتند بايد تسليم آنچه در شرع و سنت است شد مي
  .مانند اشاعره براي عقل جايگاهي قائل نبودند و بر كتاب و سنت تكيه كردند) هجري11

كار عقل را به كلي تعطيل كردند و در «: كند شهيد مطهري اين جريانات فكري و كلامي را چنين وصف مي
، درك عقل را از ارزش و حجيت انداختنـد و پيـروي از آن را حـرام     مقام استخراج احكام اسلامي از متون آن
گفتنـد فقـط    سخت تاختند و مي) طرفداران مكتب ديگر فقهي شيعي(دانستند و در تأليفات خويش بر اصوليين

حسـبنا احاديثنـا و   (گفتنـد  البته حجت كتاب را نيز از راه تفسير سـنت و حـديث مـي   . اند كتاب و سنت حجت
مطهـري،  (»دانستند و در حقيقت قرآن را نيز از حجت انداختند و فقط ظاهر حديث را قابل پيروي مي ).اخبارنا
را كه از دوره امويـان در تفكـر اسـلامي رسـوخ كـرد       "مرجئه"به اين جريانات بايد انديشه ). 157، ص1379

يمـان داشـته بـاش، عمـل مهـم      ا: گفتند مي. گرايي محض به دور از ايمان را رواج دادند اينان عمل. اضافه نمود
  .به تفكيك ايمان از عمل معتقد بودند. نيست

. به طور عيني ظهور كردند) ع(گري زائيده گروه خوارج بود و از زمان حكومت حضرت علي تفكر خارجي
منـد بودنـد امـا ظـاهر و پوسـته اسـلام را        خوارج جزء متكلمين نبودند، بلكه گروهي بودند كه به اسلام علاقه

اصولاً دستورهاي اسلام مربوط به روح و هدف و معني زندگي است؛ ظاهر بر مبنـاي بـاطن بايـد    . اختندشن مي
پوست فقط . در يك بادام آنچه اساس و مولّد است مغز آن است. استوار باشد؛ در غير اين صورت اعتبار ندارد

مغز بودند و  قد بصيرت وخشك؛ از مغز خبري نداشتند؛ فا انديشه خوارج فقط پوست بود. ظاهر و حافظ است
در جنـگ  . ؛ بلكه بر اساس ظواهر بـود  جنگ آنان جنگ ميان حق و باطل نبود. قدرت تجزيه و تحليل نداشتند
ها را بر سر نيزه كردند خوارج به سـادگي گـول ايـن ظاهرسـازي را خوردنـد و       صفين وقتي سپاه معاويه قرآن

فرياد برآورد بزنيد اينهـا را، اينـان صـفحه    ) ع(هرچه علي. رآن شدند؛ آنها تسليم ق جنگيم ما با قرآن نمي: گفتند
، خـوارج   ، حقيقـت قـرآن مـنم    ، ظاهر در مقابل حقيقت ارزش و احترامـي نـدارد   اند كاغذ و قرآن را بهانه كرده
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انـدازي جنـگ نهـروان، پپامـد      جريـان حكميـت و بعـد از آن راه   . نپذيرفتند، و حضرت را از جنگ بازداشـتند 
  . ، جهل و جمود اين گروه بود نگريظاهر

همانا بدترين مردم هستيد، شما تيرهايي هستيد در دست شيطان «: گويد درباره خوارج مي) ع(حضرت علي
خوردگـان را بـه وادي گمراهـي     كنـد و فريـب   كه از وجـود پليـد شـما بـراي زدن نشـانه خـود اسـتفاده مـي        

بين و ظاهرنگر و در عين حال عابـد بودنـد كـه از     ، كوته هماينها جاهلاني احمق، كج ف). 127خطبه (»كشاند مي
اينـان از درك معرفـت و حقيقـت ديـن بـه دور بودنـد، خـرد و        . شان پينه بسته بـود  هاي شدت عبادت پيشاني

من از هجوم «: فرمايد رسول خدا مي. خردمندي در انديشه آنها جايي نداشت و فقر فكري بر آنان حكمفرما بود
آنچه فقـر فكـري بـر    . انديشي است ، آنچه از آن بر امتم بيمناكم كج بر امت خود بيمناك نيستم فقر و تنگدستي
  ).159، ص1379شهيد مطهري، (»كند ، فقر اقتصادي وارد نمي كند امتم وارد مي

در  "هاري"هايي كه بيماري  كند و آنها را به سگ ياد مي "گر فتنه"از اينان به  93در خطبه ) ع(حضرت علي
خوارج اگرچه در جنگ نهروان به هلاكت رسيدند ولي انديشه . كند شبيه مي) و اشتد كلبها(آنها فزوني يافته بود

) ع(نهـروان شخصـي بـه حضـرت علـي     پس از جنگ . گري آنان همچنان در جامعه رواج دارد و روح خارجي
كلا واالله انهم نطُفت في اصَلاب الرَجال و : آن حضرت در پاسخ گفت. اين قوم به هلاكت رسيدند«:عرض كرد 

خطبـه  (»هايي در پشت مردان و ارحـام زنـان وجـود دارد    قرَارات النساء، نه، هرگز، سوگند به خدا از آنان نطفه
يزيد، مسلم بن عقبه را كـه  . توان ديد مي "حره"ساوت آنان را در واقعه گري و ق براي نمونه روح خارجي). 60

مدينه شـهر پيـامبر،   . ، روانه مدينه كرد تا مردم آن شهر را تسليم كند برد پيري ناتوان بود و در بيماري به سر مي
: ار داده بـود ها پايگاه و مركز حكومت اسلامي بوده است و رسول خدا آن شهر را شهر امن قـر  شهري كه سال

دهم كه خوني در آن ريخته نشـود و بـراي    بار خدايا ابراهيم مكه را حرم قرار داد و من مدينه را حرم قرار مي«
شهر به اين عظمـت و حرمـت را   » .افزار برندارند و برگ درخت آن را جز براي خوردن دام نريزند پيكار جنگ

او كه پس از اين جنايت و پايان كار مدينـه،  . كند ميكشد و هيچ حريمي را رعايت ن مسلم به خاك و خون مي
خـدايا پـس از شـهادت بـه يگـانگي تـو و نبـوت        «: هنوز از شهر زياد دور نشده بود مرد؛ چنـين گفتـه اسـت   

دارم و در آخرت بـه مـزد    ، به اندازه كشتار مردم مدينه دوست نمي يك از كارهايم را كه كردم ، هيچ)ص(محمد
  ).88 – 89، ص1386شهيدي، (»چشم نخواهم دوخت هيچ عملي چون اين كار

دلي پرداختند و در برابر آيات و معجزاتي كه حضرت  اسرائيل كه به قساوت و سنگ قرآن كريم در باره بني
تر  هاي شما سخت شد، مانند سنگ و يا سخت گويد دل براي آنان آورد سر تسليم فرود نياوردند، مي) ع(موسي
زننـد و حاضـر بـه پـذيرفتن      شود كساني كه از درك حقيقت سرباز مي بي روشن مياينجاست كه به خو. از آن

،  هاي شما بعد از اين جريان سـخت شـد   سپس دل«: تر از سنگ شوند سخت دلاني مي شوند، سنگ حقيقت نمي
ز آنهـا  اي ا ، پاره شود شكافند و از آنها نهرها جاري مي ها مي اي از سنگ ، چرا كه پاره تر همچون سنگ يا سخت

هـاي   اما دل(افتد  به زير مي) از فراز كوه(اي از خوف خدا  كند و پاره دارد و آب از آن تراوش مي شكاف بر مي
و خداونـد از اعمـال شـما غافـل     ) تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسـاني  شما نه از خوف خدا مي

  ).74 :بقره (»نيست
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  تجدد

كندروي و يا تندوري خصلت جـاهلان و نادانـان   . ذموم و مطرود استدر اسلام هرگونه افراط و تفريط م
گر يـا   ، نادان را نخواهي ديد مگر يا افراط لا يري الجاهل الا مفرطا او مفرّط«: فرمايد مي) ع(حضرت علي. است
  ).70حكمت (»گر تفريط

پرسـت و   نفر دارند و كهنه، اينها داراي فكر جامدند و از هرچه نو است ت گران متكي به سنت هستند تفريط
اي را به اسم تجدد و همـاهنگي بـا زمـان     گران يا متجددان هستند كه هر ايده در برابر اينان افراط. گرايند واپس

كنند و به نوعي در تجددخواهي دچار تحجر و  گرايي را رد مي گرايي و سنت گيرند و هر گونه گذشته موجه مي
در . بشري و دستاوردهاي بشري دارد وخالي از بينش و درك ديني اسـت تجدد تكيه بر معرفت . جمود هستند

خطر اين تفكـر  . گردد ، و امور بر پايه علم دنبال مي شود اين منطق، دين و معرفت ديني از علم و دانش جدا مي
زماني فزاينده است كه در نوگرايي و تجدد خود تعصب ورزيده و هر نگاه چالش برانگيـز بـا عقايـد خـود را     

  .نپذيرند
آيد و  اي كه در گذر زمان به وجود مي انديشه. شكي نيست كه انديشه بشري رو به پيشرفت و تكامل است

بنابراين هرگونه پيشرفتي در حوزه معنويت و ماديت اگر . ، يا انحرافي است شود تكاملي پيشرفتي كه حاصل مي
. اخلاقي را شكوفا سازد مورد پذيرش اسـت  هاي انساني و موجب تعالي و كمال انسان و جامعه بشود و ارزش

ولي توسعه انديشه و پيشرفت اجتماعي كه به گمراهي، يا كمك به ظلم و ستم و غـارتگري باشـد انحرافـي و    
. مخالف است) گرايي و طرد گذشته تعصب(اينجاست كه اسلام با جمود، تحجر، جهالت و تجدد. مطرود است

. مخالف است و هـم بـا جهالـت متجـددان    ] متحجران[اسلام هم با جمود«: نويسد باره مي شهيد مطهري در اين
ها و  مغزي جمودها و خشك. خطري كه متوجه اسلام است هم از ناحيه اين دسته است و هم از ناحيه آن دسته

كه ربطي به دين اسلام نـدارد، بهانـه بـه دسـت مـردم جاهـل        ، و حال آن علاقه نشان دادن به هر شعار قديمي
هـا و   ، تقليـدها و مهرپرسـتي   كه اسلام را مخالف تجدد بـه معنـي واقعـي بشـمارند و از طـرف ديگـر      دهد  مي

كه سعادت مردم مشرق زمين در اين است كـه جسـماً و روحـاً و ظـاهراً و باطنـاً       ها و اعتقاد به اين زدگي غرب
ني بنگرند و آن را خطري دهد كه به هر وضع جديدي با چشم بدبي اي به دست جامدها مي فرنگي بشوند، بهانه

  ).98، ص1386مطهري، (»براي دين و استقلال و شخصيت اجتماعي ملت به شمار آورند
  
  )قدس سره(هاي امام خميني  ديدگاه

امام خميني از زماني كه دست به قلم برد و در ادامه، مبارزه عليه رژيم ستمشاهي را آغـاز كـرد، مقابلـه بـا     
هرچند نوك تيـز مبـارزات امـام بـا     . دين اسلام را سر لوحه كار خود قرار دادزدايي از  جمود و تحجر و خرافه

طاغوت بود، ولي در رسيدن به هدف، مقابله با تحجر و جمود و زدودن چهره اسلام نـاب از ايـن انحرافـات،    
ريخي بيـان  هاي امام ديدگاه ايشان را در دو مقطع تا با عنايت به آثار و نوشته. بخش مهمي از مبارزات امام بود

  .كنيم مي
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  1357تا  1321از سال ) الف
تاليف شده بـود، و   "اسرار هزار ساله"؛ كتابي به نام  بود 1322اولين حركت امام در قبال متحجران در سال 

به دفاع از اسلام اصيل پرداخـت   "كشف اسرار"امام با نوشتن كتاب . عقايد افراطي فرقه وهابيه رواج يافته بود
امـام در مـورد انديشـه غربگرايـي اينهـا      . مطرح شده را با استدلال از نظر فلسفي و نقلي پاسخ دادو اشكالات 

ماندن از تمدن امروزه اروپا را عقيـده بـه   ادن خودشان را از ملل دنيا و بازاين ماجراجويان عقب افت«: فرمايد مي
شمارند  را اسباب تعالي و تمدن ميكنند و افسار گسيختگي و ترك مراسم ديني  دين و پيشوايان آن حساب مي

امـام خمينـي،   (»برند تمدن به معني خود، حقيقت ندارد كه در اروپا كه اينها آرزوي آن را مي با صرف نظر از آن
  ). 6 -5كشف اسرار، ص

در زمان مرجعيت حضرت آيت االله بروجردي، امام در جهت تثبيت مرجعيت عامه ايشان كوشـش نمـود و   
ريم مرجعيت به عنـوان يـك مشـاور تـلاش كـرد و در كنـار ايشـان بـا دگرانديشـان و          پس از آن در حفظ ح

هـاي امـام اسـتفاده     حضرت آيت االله بروجردي هـم از مشـورت  . مĤبان و عوامل مرموز ديگر مبارزه كرد مقدس
  .گذاشت كرد و احترام مي مي

موانع رشد و تعـالي و رواج   ، خودبيني و جهل را از)7، ص1385(ةآداب الصلودر دهه سي، امام در كتاب  
تر  تر و ظلماني حجاب خودبيني و خودپرستي از جميع حجب ضخيم«: فرمايد كند و مي جمود و خرافه ذكر مي

: فرمايـد  هايي كه مانع از استفاده اين صحيفه نورانيـه اسـت، مـي    امام در بحث مهجوريت قرآن وحجاب. »است
ن صحيفه نورانيه است اعتقاد به آن است كه جز آن كـه مفسـرين   يكي ديگر از حجب كه مانع از استفاده از اي«

در آيات شريفه را بـه تفسـير بـه     نيست و تفكر و تدبرشريف اند كسي را حق استفاده از قرآن  نوشته يا فهميده
  ). 199همان، ص(»اند ي كه ممنوع است اشتباه نمودهرأ

ه سـاختن علمـا و خطرهـايي كـه متوجـه      ، امام روشنگري و آگا پس از رحلت حضرت آيت اله بروجردي
مĤبان امام و ياران او را مورد تكفير قرار دادنـد،   اسلام و روحانيت بود را دنبال كرد؛ هرچند متحجران و مقدس
گفـت بايـد    هاي انحرافـي ايسـتادگي كـرد و مـي     اما، امام با شجاعت مبارزه را دنبال كرد ودر برابر اين انديشه

انـد و در حقيقـت    اينها افكـار جمـاعتي اسـت كـه بـه مقدسـين معـروف       «: روشن كنيمتكليف خود را با اينها 
معلوم سـازيم؛ چـون اينهـا    بايد افكار آنها را اصلاح كنيم و تكليف خود را با آنها . ، نه مقدس نما هستند مقدس

ي حجـت،  مرحوم آقاي بروجردي، مرحوم آقا روزي. اند هستند و دست ما را بسته مانع اصلاحات و نهضت ما
، مرحوم آقاي خوانساري رضوان االله عليهم براي مذاكره در يك امر سياسي در منزل ما جمع  مرحوم آقاي صدر

نماها را روشن كنيد، با وجود آنها مثل  شده بودند به آنان عرض كردم كه شما قبل از هر كار تكليف اين مقدس
اينهـايي كـه   . هـاي شـما را گرفتـه باشـد      تاين است كه دشمن به شما حمله كرده و يك نفر هم محكم دس ـ

انـد و اگـر بخواهيـد كـاري      هاي شما را بسته و متوجه مفاسد و مصالح نيستند، دست ...اسمشان مقدسين است
فكـري بـراي    يد قبل از هر چيزشما با. كنند آنها شما را در جامعه ضايع مي... انجام بدهيد حكومتي را بگيريد 

  )144، صولايت فقيه(. »آنها بكنيد
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. نما را به كار برده است و تفاوت معناداري را قائل شـده اسـت   مĤب، واژه مقدس امام به جاي كلمه مقدس
نماها كساني هستند كه متوجه مفاسد و مصالح كشور نيستند و مـانع اصـلاحات و نهضـت     در نظر امام، مقدس

  .هستند
،  ، فرزنـد خرُدسـالم   در مدرسـه فيضـيه  «: كنـد  يامام برخي از رفتار متحجران و جمودگرايان را چنين بيان م

، 21صـحيفه امـام، ج  (»گفتم ، كوزه را آب كشيدند؛ چرا كه من فلسفه مي اي آب نوشيد ، از كوزه مرحوم مصطفي
  ). 279ص

  ).279همان، ص(»رفت به شمار مي... ياد گرفتن زبان خارجي كفر «
در ايـن رابطـه   )ع(حضـرت علـي   . ان دشـوار اسـت  نماها چهره نفاق بر تن دارند، مبارزه با آن چون مقدس

فريبـد و عـالم بـا     كمر مرا عالم بي پروا و جاهل پرستشگر شكستند، جاهل با عبادتش مردم را مـي «: فرمايد مي
  ).160مواضع امام خميني، ج اول، ص(»دهد دري خود آنها را فريب مي پرده

. كننـد  گيـري مـي   ح از درون مقاومـت و جبهـه  نماها و جمودگرايان در هر كاري اعم از قيام يا اصلا مقدس
امام اين سختي و دشواري را كه از همان آغاز انقلاب . بنابراين شناسايي و مبارزه با آن سخت و خطرناك است

، در عاشـوراي پـانزده    ين فصـل خـونين مبـارزه   تـر  مهماولين و «: كنند اسلامي با آن روبرو بودند چنين بيان مي
بـود   ايـن  پانزده خرداد چهل و دو، مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنهـا خرداد رقم خورد، در 

دورويـي بـود كـه     زبان و نفاق و گلوله زخم ...نمود، بلكه علاوه بر آن از داخل جبهه خودي مقابله را آسان مي
  )280-279، ص21، جصحيفه امام(».دريد سوخت و مي ، جگر و جان را مي هزار بار بيشتر از باروت و سرب

نماها و روشنفكران خوردند چنان عميق است كـه   خون دل امام و ياران ايشان كه از تحجرگرايان و مقدس
خواهد كه ايـن جريـان را    كند، و از روحانيت و نسل حاضر مي هاي دردمندانه تعبير مي امام از آن به ظلم و ناله

شـما  «: كننـد  يشه و در همه جا اسلام و نظام را تهديـد مـي  به واقع و صحيح روشن كنند؛ چرا كه اين افكار هم
اصيل در مـرگ آبـاد    روحانيت، سال شروع انقلاب اسلامي و مبارزه 41بايد به روشني ترسيم كنيد كه در سال 

هاي دردمندانه كردنـد، چـه خـون     اي روحاني پاكباخته رفت؟ چه ناله ها بر عده مĤبي چه ظلم] تقدس[تحجر و 
ديني شدند، ولي با توكل بر خـداي بـزرگ كمـر همـت را بسـتند و از       ، متهم به جاسوسي و بيها خوردند دل

، روشنفكري  افه، علم و خر تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به توفان بلا زدند و در جنگ نابرابر ايمان و كفر
  ).240ان، صهم(»افراز ولي غرقه به خون ياران و رفيقان خويش پيروز شدند، سر و تحجرگرايي
گرايانـه و تـرويج روحيـه تـرس، از ديگـر مشخصـات        ، ظاهرسازي و برخورد منفـي و تحـريم   ظاهرنگري

  .اند ، كه امام از شروع مبارزات انقلاب اسلامي با آنان روبرو بوده نمايان و جمودگرايان است مقدس
، در شـروع   بـوده و هسـت   رياغتر از ا آگاه وابسته، به مراتب كاري ضربات روحانيت ناآگاه و« :ظاهرنگري
همـان،  (»شـنيدي كـه شـاه شـيعه اسـت      ، بلافاصله جواب مـي  خواستي بگويي شاه خائن است مبارزات اگر مي

  ).278ص
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گويد عمامـه و محاسـن شـما كوچـك      آقايي مي: عرض شد] حضرت امام[در نجف به ايشان :ظاهرسازي
، 1369مجلـه حـوزه،   (.ام هنـوز مشـرك نشـده    مـن : ند بگوييـد ؛ ايشان فرمود است و در زي يك مرجع نيست

  ).109ص
دانسـتند و هـيچ كـس قـدرت ايـن را       نماي واپسگرا، همه چيز را حرام مـي  اي مقدس عده« :برخورد منفي

  ).278، ص21صحيفه امام، ج(»نداشت كه در مقابل آنها قد علم كند
توان در مقابـل تـوپ و    ميترويج تفكر شاه سايه خداست و يا با گوشت و پوست ن« :ترويج روحيه ترس

دهـد و از همـه    جواب مقتولين را چـه كسـي مـي   يا تانك ايستاد و اينكه ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم و 
لت ديگـر،  باطل است و هزاران ان قُ السلام عليه– تر شعار گمراه كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان شكننده

شـد بـا نصـيحت و مبـارزه منفـي و تبليغـات جلـوي آنهـا را          كـه نمـي   نـد مشكلات بزرگ و جانفرسايي بود
  ).279همان، ص(»گرفت

  
  1368تا  1357هاي  سال) ب

،  منتها در حدود هفت سـال اول پيـروزي   با پيروزي انقلاب اسلامي، بحث جمود و تحجر وخرافه باز بود؛
هـاي دشـمنان    بلـه بـا توطئـه   تمام افكار متوجه تثبيت نظام، و شيوه اجراي مسائل حكومت بود و همچنـين مقا 

هـاي   ها، منافقان و گـروه  اي ها، توده هاي داخلي كه توسط ليبرال توطئه. خارجي و داخلي وظيفه اصلي نظام بود
از . اي و ترورهاي ناجوانمردانه و موارد ديگـر شـد   هاي قومي و قبيله ، منجربه شورش معاند ديگر شكل گرفت

توسط استكبار و ايادي داخلـي و خـارجي، فرصـت پـرداختن بـه تفكـر       اندازي جنگ تحميلي  ، راهتر مهمهمه 
توجه بـه جهـات    داد؛ اما برخي از اينها بدون توجه به مشكلات كشور و بي مĤبي را نمي جريان جمود و مقدس

چنانكه امـام بـا آن صـبر و    . عقلي و شرعي در اجراي امور، مشكلات زيادي براي انقلاب اسلامي ايجاد كردند
داند كـه مـن در آن رژيـم     خدا مي. شوم من هم خسته دارم مي«: كند ز دست آنها احساس خستگي ميحوصله ا

، حـالا دارم از   شـدم  آوردنـد بـر مـن خسـته نمـي      هر فشاري مي. شدم سابق هيچ وقت از هيچ چيز خسته نمي
ه اسلام اعتقاد دارند و بايد آنهايي كه ب«: فرمايد و بعد مي) 316، ص11صحيفه امام، ج(» شوم خودمان خسته مي
يـك  . خواهند اسلام در اين مملكت حكومت كند بايد بـه داد اسـلام برسـند    آنهايي كه مي. به داد اسلام برسند

دو طايفـه  : ايي است كه پيغمبـر فرمـوده اسـت كـه    جاهل متنسك از آنه. مطلع نيستند از مسائل. اند دسته جوان
مـĤب   جاهـل مقـدس  . شان جاهل متنسك است هتكّ است، يكيشان عالم مت يكي: شكنند هستند كه كمر مرا مي

جاهلي كه نداند قانون اسلام چيست و پيش خود به اسم اسلام برود به خيال خودش . شكند كمر پيغمبر را مي
 )314، ص11همـان، ج (».شـكند  اين از آنهايي است كه پيغمبر فرموده است كـه كمـر مـرا مـي    . كند خدمت مي

هاي دولتي رسوخ كردند كه اگر درايت و شـناخت   جريانات جمود و تحجر در پستگروهي از  )26/9/1358(
رخنه «: گويد شهيد مطهري مي. توانست انقلاب را از درون مضمحل كند طلب مي نبود، جريان فرصت مسائلاز 

اين جريان تا آنجا كليت پيـدا  ... هاي بزرگ هر نهضت است  طلب در درون يك نهضت از آفت و نفوذ فرصت
، غفلـت از نفـوذ و رخنـه     ولـي انقـلاب فرزنـدخور نيسـت    ...  "انقلاب فرزندخور اسـت ": گويند كرده كه مي
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امـا، امـام بـا درايـت ولـي بـا تحمـل        ). 179، ص1365،  مطهري(»آورد طلبان است كه فاجعه به بار مي فرصت
نماهـا و   كـه جريـان مقـدس    هاي مختلف سعي كرد ها و فرصت امام در زمان. هاي زياد آنها مقابله كرد دشواري

متحجران را گوشزد نمايد و اقشار مختلف به ويژه روحانيت و دانشگاهيان را نسـبت بـه خطـرات آنـان آگـاه      
دهـد و مبـارزه بـا     در گذر زمان امام بحث تقدس و تحجر را از دايره كشور به جهان اسلام گسترش مي. نمايد

هاي استكبار جهاني به رهبري آمريكا در جهان  وجه به توطئهبا ت. كند طرح مي "امت اسلامي"آنان را در سطح 
اسـلام  "را در مقابـل   ")ص(اسـلام محمـدي  "، امام انديشـه   اسلام، و جريان جمود و خرافه همسو با استكبار

ايـن  . توان گفت عنوان پرمعنايي است كه تبلور و جانِ كلام و انديشه امام است كند كه مي عنوان مي "آمريكايي
را امام اولين بار در بحث انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي بيان كرد و در توصيه بـه مـردم   عنوان 

مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني رأي دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند «: چنين گفت
شند و در قول و عمـل مـدافع اسـلام    و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده با

جـو، اسـلام پـاك طينتـان      ، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفـان مبـارزه   ، اسلام مستضعفين پابرهنگان زمين
مدافع اسلام ناب محمدي صلي االله عليه وآله و سلم باشند و افرادي را كه طرفدار اسـلام    عارف، در يك كلمه

طلبـان و   ، اسلام فرصت طلبان ، اسلام راحت ، اسلام منافقين درد ، اسلام مرفهين بي ، اسلام مستكبرين داري سرمايه
در جاي  )11، ص21صحيفه امام، ج(».، اسلام آمريكايي هستند طرد نموده و به مردم معرفي نمايند در يك كلمه

بايـد تـلاش   «: كـرد  ديگر امام خواستار آن است كه چهره اسلام ناب را از زنگارهاي خرافه و تقدس بايد پاك
مĤبي و تحجرگرايي اسلام آمريكايي جدا كـرده   ]تقدس[كنيم زهد و قدس اسلام ناب محمدي را از زنگارهاي 

  ).143، ص21صحيفه امام، ج(»ان نشان دهيممو به مردم و مستضعف
را ناشي از امام سوءاستفاده از انتظار فرج . هاي خرافه و جمود، طرح نادرست از انتظار فرج است از انديشه
  . هاي بزرگ نقش قدرت -2برداشت غلط ناشي از ناداني و يا بازيگري  -1: داند دو عامل مي

، در منـزل   ، در حسـينيه  داننـد كـه در مسـجد    ها انتظار فرج را به اين مي بعضي«: فرمايد در شق اول امام مي
گفتند كه خوب بايد عـالم   اي مي دسته... ند بنشينند و دعا كنند و فرج امام زمان سلام االله عليه را از خدا بخواه

،  بايـد دامـن زد بـه گناههـا    : گفتند مي بودند اي از اين بالاتر يك دسته... شود تا حضرت بيايد بمعصيت ] از[پر 
يـك  ... ليـه تشـريف بياورنـد    دعوت كرد مردم را به گناه تا دنيا پر از جور و ظلم بشود و حضرت سلام اله ع

گفتند كـه هـر حكـومتي اگـر در زمـان غيبـت محقـق بشـود ايـن حكومـت باطـل             د كه ميبودن يديگر  دسته
هـا را طـرح    هـا را و انديشـه   گونـه رأي  آناني كه ايـن : فرمايد و بعد مي )14 -13، ص21صحيفه امام، ج(»است
ا كـار  امام طرح معناي غلـط از انتظـار ر  ). 15 -14همان، ص(»شان نادان شان بازيگرند و بعضي ، بعضي كنند مي

، برويـد سـراغ كـار     كه سياست كار شـماها نيسـت  «ها تزريق كرده بودند  داند كه به ملت هاي بزرگ مي قدرت
  ). 15همان، ص(» ، بدهيد به دست امپراطورها خودتان و آن چيزي كه مربوط به سياست است

د را بـاني ولايـت طـرح    نماها در پناه تقدس، خو ، اينكه مقدس دهند نكته مهم ديگر كه امام به آن توجه مي
ند و در عمل پشـت  ا ههاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسلام و مسلمين را ريخت ولايتي«: كنند مي
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،  شان جز تكسب و تعيش نبـوده اسـت   اند و عنوان ولايت براي پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته
  ).281همان، ص(»امروز خود را باني و وارث ولايت نموده

آمريكا و «: كنند ها عامل آمريكا و استكبار هستند و خود را طرفدار ولايت معرفي مي مĤب و يا اينكه مقدس
هـا   هـا و دانشـگاه   ها افرادي را براي شكست انقلاب اسلامي در آستين دارند، در حوزه استكبار در تمامي زمينه

ام، اينـان بـا تزويرشـان از درون محتـواي انقـلاب و       نماها را كه خطر آنها را بارها و بارها گوشزد كرده مقدس
. كننـد  دين معرفـي مـي   اي حق به جانب و طرفدار دين و ولايت همه را بي اينها با قيافه. كنند اسلام را نابود مي

  ).87همان، ص(»بايد از شرّ اينها به خدا پناه بريم
با روشنفكراني كه به اسـم پيشـرفت و    امام. پردازد جريان روشنفكري است موضوع ديگر كه امام به آن مي

: فرمايد كند، و مي كنند مقابله مي گرايي تعبير مي گرايي و گذشته زنند و از دين به سنت تحول به دين پشت پا مي
خواهيد كه ما به هزار و چهارصـد سـال قبـل     مي هابله ما مرتجع هستيم، شما روشنفكر هستيد، شما روشنفكر«

كنيم كه با جمعيت كـم دو  بيت د كه اگر ما جوانان را مثل هزار و چهارصد سال قبل ترترسي شما مي،  برنگرديم
خواهيد جوانان ما را به تعليمات غربـي بكشـيد    ، شمايي كه مي امپراطوري بزرگ را به باد داد، ما مرتجع هستيم

، 9صـحيفه امـام، ج  (» ...نه آن تعليماتي كه خودشان دارند، آن تعليمـاتي كـه بـراي ممالـك اسـتعماري دارنـد      
  )344ص

ما بايد اين «: فرمايد كند و در پاسخ به روشنفكران مي امام قوه و قدرت دين را در سرنوشت جامعه بيان مي
هـا بكشـيم و    هـا را از تبـاهي   ما بايد اين جوانان را حفظ كنيم، ما بايـد دسـت ايـن جـوان     ،ملت را حفظ كنيم

، ايـن   خواهيم ما روشنفكر نمي،  خواهيم جو مي هاي حماسه ما جوان. خواهيم ، ما انسان رزمنده مي قدرتمند كنيم
كرد و بـا   امام در همه حال و همه وقت بر اسلام و مباني دين مبين اسلام تكيه مي )345همان، ص(».روشنفكر

ها و مراسم دينـي را بـه شـكل سـنتي ولـي دور از       اجراي آيين. كرد هرگونه دوري و تخطي از اسلام مقابله مي
: فرمايـد  امام در اهميت مجـالس عـزاداري مـي   . كرد و اين دقيقاً نكته مقابل روشنفكري است خرافات تأكيد مي

خـرداد   15سـرايي نبـود،    زني و نوحه جات سينه شما گمان نكنيد كه اگر اين مجالس عزا نبود و اگر اين دسته«
درت خون سيدالشهداء و هـيچ قـدرتي   خرداد را آن طور كند مگر ق 15توانست  هيچ قدرتي نمي. آمد پيش مي

هـاي بـزرگ بـراي او توطئـه      تواند اين ملتي كه از همه جوانب به او هجوم شده اسـت و از همـه قـدرت    نمي
  )346، ص16جهمان، (.»ها را خنثي كند الا همين مجالس عزا ند، اين توطئها هچيد

  
  نتيجه 

،  ، مبارزه ايمان، تهذيب نفس: منطق امام بر اساس. ودانديشه امام الهام گرفته و برخاسته از دين مبين اسلام ب
،  ، خـودبيني و تكبـر   در انديشـه امـام  . طلبي و درك و فهم زمان اسـت  ، دوري از عافيت ترس به خود راه ندادن

انديشـه امـام،   . ظاهرنگري و ظاهرسازي و هر رفتاري كه به دور از عقل و منطق و شـرع باشـد وجـود نـدارد    
ي و عمل به قرآن بر اساس علم و دانش و تهذيب نفس است و ديانت با سياسـت عجـين   صداقت و درستكار

در منطـق امـام   . اعمال و رفتار انسان بر اساس دين اسلام و در مـتن زنـدگي و بـراي رضـاي خداسـت     . است
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بـود   ساز هاي خودجوش و خلاق و قالب امام به دنبال تربيت انسان. دينداري ملاك بود نه آنكه رنگ دين دارد
خـواري كـه از    خـواري و پختـه   در انديشـه امـام رويـه مفـت    . گريـز و قـالبي   ، عقـل  طلب هاي عافيت نه انسان

لـذا هرگونـه   . ، بلكـه مجاهـده و مبـارزه اصـل بـود      گرايان و متحجران است جايي نداشـت  خصوصيات خرافه
مĤبانه و تفكيك ديـن از   قدس، رفتارهاي جاهلانه و م ، تكسب و تعيش در سايه تقدس گري ، خرافه خودخواهي

نگـري، و   كاري، شيادي، جزئـي  جهل، ناداني، فريب: گري كه بر پايه به اين جهت، خرافه. سياست مطرود است
انديشـي،   ، واپسـگرايي، تجـاهر، ركـود فكـري، مطلـق      پرسـتي  كهنه: ، و تحجر كه تقدم اصل به جاي فرع است

 ، دو رويـي،  طلبـي  ، راحـت  ي، تعبـد صـرف، انزواطلبـي   گريـز  گـري، عقـل   ناپذيري، خودسري، تفـريط  انعطاف
: ، و جـدايي ديـن از سياسـت اسـت و متجـدد كـه       ، ترجيح دادن درس و بحـث بـر ميـدان مبـارزه     فريبي عوام
اند و مانند موريانـه   گريزي است، آفت نظام سازي و دين گري، بت شكني، افراط خواهي، سنت ، ترقي ستيزي كهنه
امام همه اين جرايانات را در قالب اسلام آمريكـايي تبيـين كـرد و بـدين     . خورند را مي هاي جامعه اسلامي پايه

صورت وجه داخلي و خارجي سد كنندگان و مخالفان و معاندان انقلاب اسلامي را در يـك مفهـوم، كـه يـك     
بـا آنهـا مقابلـه     امام در تمام دوران مبارزه و پيروزي انقلاب اسـلامي . كنند بيان نمود مسير و هدف را دنبال مي

زيرا اينان بـا  . تر از دشمنان بيروني بود تر و خطرناك براي امام، مبارزه با جريانات داخلي به مراتب سخت. كرد
  .ترند ها و ادعاهاي فريبنده، از هر چيزي براي نظام و كشور خطرناك زننده و رفتار ظاهر گول
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